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جواد اردکانی‌ )فیلم‌ساز( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( حسین یاری )بازیگر(پرویز شیخ ‌طادی )فیلم‌ساز( مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

 بســیاری از کارشناسان فرهنگی و پژوهشــگران در عرصۀ زبان و نشانه شناسی، بر این عقیده و باورند که 
فرهنگ غذایی و خوراک هر ملت، از پیوسته‌ترین و پایدارترین رمزگان‌ها در تبیین فرهنگ آن ملت است. رمزگان 
و شاخصه‌ای که بسیار دیرتر و سخت‌تر از دیگر شاخص‌ها و حتی دیرتر از زبان دستخوش تغییر و متأثر از دیگر 

فرهنگ‌ها می‌شود. 
 با این حال جالب اســت که بدانیم براســاس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی )WHO( در سال 2014، 
برخی از کشورهای آسیایی، از جمله کشورهای عربی حاشیۀ خلیج‌فارس مانند کویت و قطر و در جنوب شرقی 
آسیا نظیر سنگاپور و اندونزی، چاقی مفرط )Obesity(، از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است و دلایل عمدۀ 

این تغییر نیز دو پدیده است؛ 
یک- اســتقبال روزافزون از غذاهای فن‌آوری شــده و اصطلاحاً فست فودها و دو- رواج سبک زندگی غربی 

)آمریکایی( در اثر تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه.
در واقع با کمی دقت می‌توان ریشۀ هر دو پدیده را یکی دانست و آن نیست مگر از »همپوشانی رسانه‌ای«، 
یعنی پوشش بخشی از عناصر فرهنگی برای تغییر بخشی دیگر از شاخصه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و...از 

جمله در نظام پوشاک و خوراک- که به زعم »رولان بارت« از صریح‌ترین دلالت‌های نشانه‌ای نیز برخوردارند. 
 برای مثال از نمونه‌های تاریخی این تأثیرگذاری در حوزۀ پوشــاک می‌توان به جنبش کارگری-دانشجویی 
در می‌1968 و حوادث پس از آن، به ویژه در کشورهای بلوک شرق،‌اشاره کرد که چگونه تغییر در نحوۀ تفکر در 
ارتباطات جنســی و نقش رســانه‌ها در آن- بطور مشخص در تبلیغ نوع پوشش- ابتدا بر وجه اقتصادی و تجارت 
پوشــاک )ترویج لباس‌های جین آمریکایی( در بلوک شــرق تأثیرگذار بود و بعدها نیز تغییر آرایش سیاســی و 

انقلاب‌های مخملی را در این کشورها رقم زد. 
 صرف نظر از ارزش‌گذاری بر این تحولات و اینکه آیا این تغییرات فرهنگی- سیاســی در زمینۀ پوشــاک و 
رهایی بلوک شــرق از ســلطۀ کمونیستی اتحاد جماهیر شــوروی گامی رو به جلو برای این ممالک بود یا خیر، 
همپوشانی رسانه‌ای در تحمیل سبک زندگی )پوشاک، خوراک و...( بر کشورهای آسیایی بحث دیگری است که 

می‌توان نمونه‌های دیگری از تأثیرگذاری‌های رسانه را در آن مثال زد. 
 برای مثال بحث اخیر در رســانه‌های غربی و عمدتاً لیبرال درباره روابط سیاســی کشــورها و اکتفا به این 
کلیشه کلی که »در عالم سیاست، دوست و دشمن دائمی )واقعی( وجود ندارد.« با این حال آنها که کمی مطالعۀ 
تاریخی و فراست سیاسی داشته باشند به خوبی می‌دانند که این کلیشه بسیار کلی و فاقد اعتبار است. چنانچه 
اگر این کلیشۀ سیاسی در حوزۀ فرهنگ و تمدن مورد بحث باشد، تکلیف نظریه‌هایی همچون جنگ تمدن‌های 
هانتینگتون چه می‌شود و یا نزاع‌های تاریخی بر سر منابع ژئوپلتیک و گذرگاه‌های استراتژیک میان شرق و غرب 

مانند بالکان، خاورمیانه و مدیترانه، چگونه توجیه می‌شود؟ 
 در پاسخ باید گفت که هیچ یک از حوزه‌های سیاست، تجارت و فرهنگ بدون تأثیر و ارتباط و مجزا از یکدیگر 
قابل بحث نیســتند. چنانکه انقلاب‌های مخملی در کشــورهای بلوک شرق، در حقیقت جریانات و جنبش‌هایی 

فرهنگی بودند که سرانجام تأثیرات واقعی خود را در حوزۀ سیاست به اثبات رساندند. 
 به این ترتیب، ترکیب و همپوشــانی در رســانه به عنوان یک عامل سیاســی- فرهنگی نقشی کلیشه‌ای و 
تأثیرگذار دارد. کلیشه به معنای تکثیر کلیاتی که فارغ از معنا و مفهوم )محتوا( با تکرار یک فرم، یک شکل و یا 
یک سبک خاص، توأمان نشانگان فرهنگی و رمزگان سیاسی- اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول می‌نمایند. از 
جمله فرهنگ غذایی و فست فودی شدن خوراک که‌اشتراک آن با کلیشه‌های کلی در تحلیل و تنزل محتوا، در 
برابر رشد و رجحان شکل و فرم )طعم، مزه، رنگ و...( و سرایت آن در دیگر عناصر فرهنگی قابل مشاهده است.
چنانکه در عالم رســانه و به ویژه در حوزۀ فیلم و موســیقی- در فرهنگ‌های آسیایی و از جمله در ایران- کاربرد 
این کلیشه‌ها و به عبارتی فست فودی شدن به طرزی آشکار خود را بازمی نماید. تکیه بر فرم و کاربرد کلیشه‌های 
تجاری- به ویژه در سینما و تلویزیون- در غیاب محتوا یا هرکیفیت اصیلی که بتوان به عنوان نشانی از فرهنگ 
ایرانی در آن سراغ گرفت، در کنار خوراک‌هایی با طعم، مزه و چاشنی‌های رنگارنگ که خود با تولیدکنندگان و 

مخاطبان این صنعت، تبدیل به فست فودی رسانه‌ای شده است. 
فرزاد میرحمیدی

صدا و سیما در بازتاب حماسه جهانی مراسم راهپیمایی اربعین حسینی)ع( تاچه اندازه موفق عمل کرده است؟ 
همراهی مردم با صدا و سیما به انعکاس راهپیمایی عظیم اربعین حسینی)ع( شور و حال مضاعفی بخشید. 
عاشقان ابا‌عبدالله‌الحسین )ع( درحرکتی خودجوش ومردمی صحنه‌های ماندگاری را خلق کردند که در برخی 

از موارد شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی هم قادر به ثبت همه جذابیت‌های آن نبوده و نیستند.
امســال نیز حرکت خیل عظیم عاشــقان و زوار سالار شهیدان کربلا از ایران اسلامی به سوی دیار عاشقان 
انجام شد. در این مسیر و برای نشان دادن این شور و حال و بازتاب این حماسه عاشقانه‌، سازمان صدا و سیما 
هم با بسیج امکانات خود از نخستین سال‌های این حضور حماسی تلاش خود را برای نشان دادن شور و‌اشتیاق 
مردم مســلمان ایران اســامی آغاز کرد و در ادامه این امر مهم با به‌کارگیری همه تجیهزات و امکانات فنی و 
نیروی انســانی ســعی کرد که همگام با مردم ایران و شیعیان جهان درجای جای این حماسه حضوری پررنگ 
داشته باشد. به هرحال در مسیر این اقدام خداپسندانه تاکنون با ایجاد یک شبکه رادیویی با نام صدای اربعین 
و همچنین پخش زنده تلویزیونی راهپیمایی مسلمانان در مرزهای ایران و همچنین درخاک عراق و شهرهای 
منتهی به کربلا از شــبکه‌های ســیما تلاش کرده که این حماسه عظیم مردمی را از زوایه‌های مختلف دوربین 
شبکه‌های تلویزیونی و همچنین از طریق پخش زنده رادیویی‌، این حضورحماسی را به‌گونه‌ای شایسته انعکاس دهد. 
 گرچه باید اذعان کرد که صداوسیما‌، تلاشش در انعکاس این رویداد عظیم خوب بوده ‌اما به نظر می‌رسد 
که هنوز ظرفیت‌های زیادی برای نشان دادن شوق و ‌اشتیاق مردم برای زیارت مرقد پاک سیدالشهدا)ع( هست 
بگونه‌ای که حاضرند هرگونه ســختی و مشــکلاتی را تحمل کنند و این فرایند را می‌توان در قالب برنامه‌های 

رادیویی و تلویزیونی با جذابیتی وصف‌ناپذیر‌ ارائه کرد که تاکنون رسانه ملی کمتر به آن پرداخته است.  
 به هرحال برنامه‌سازان شبکه‌های صدا و سیما بایستی در نگاه و رویکردشان به حماسه اربعین حسینی)ع( 
یک نگاه عمیق دینی داشــته باشــند. چراکه پرداختن به مواردی مانند باورها و اعتقادات مردم می‌تواند برای 

جامعه اسلامی ما امید‌آفرین و سازنده باشد‌ و صداوسیما هم بایستی در این مسیر گام‌های بلندتری بردارد. 
 به هرحال رسانه ملی درحال حاضر به عنوان تنها رسانه اعتقادی و اسلامی در بین شبکه‌های تلویزیونی و 
رادیویی دنیاست که قادراست اعتقادات‌، سنت‌ها‌، علایق دینی و شور و ‌اشتیاق مسلمانان جهان به‌ویژه شیعیان 
و دوستداران اهل بیت و سیدالشهدا را بهتر و بیشتر از دیگرشبکه‌های تلویزیونی اسلامی دنیا به تصویربکشد. 

به‌گونه‌ای که صدا و ســیما با مطالعه و بررســی دقیق ابعاد این حماسه مقدس‌، می‌تواند به سوژه‌هایی ناب 
دســت پیداکند که نشــان دادن آن از شبکه‌های صدا و سیما برای همه مردم حتی غیر‌مسلمانان هم جذاب و 
آموزنده خواهد بود. خیلی از موارد و سوژه‌ها در مسیر راهپیمایی عزیزانی که با پای پیاده و عاشقانه راهی کربلا 
و شهرهای مقدس درخاک عراق می‌شوند شکل می‌گیرد که می‌تواند تصویرگر خلوص نیت و اعتقادات مردمانی 
باشد که بدون هیچ چشمداشت و توقعی و فقط به خاطر عشق به حسین)ع( راهی آن مکان‌های مقدس می‌شوند. 
به هرحال دریچه‌های دوربین شبکه‌های تلویزیونی ما از شکار آن صحنه‌ها تاکنون بی‌بهره مانده‌اند که امیدواریم 
با شناخت ومطالعه بیشتر دست‌اندرکاران برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما، در آینده و در آیین‌های 

بعدی شاهد شکار لحظات ناب این حماسه عظیم توسط رسانه ملی باشیم‌. 
بــه نظر می‌آید که با یک برنامه‌ریزی دقیق و با بهره‌گیری از خاطرات مردمی و همچنین تحقیق‌، انعکاس 

این حضورحماسی به بهترین شکل و به زیبایی درقاب شبکه‌های تلویزیونی بنشیند.
رسول شمالی ورزنده

فیلم سینمایی »تهران لس‌آنجلس« یک اثر 
به اصطلاح کمدی اســت که سعی دارد از هر 
آنچه به دســتش می‌آید اعم از بازیگر، دیالوگ، 
لوکیشن، حتی جاذبه بصری غرب و آمریکا بهره 
ببرد. بن‌مایه و تم اثر را می‌توان پیش‌پاافتاده‌ترین 
موضوع جهت ساخت کمدی دانست. این ایده را 
می‌توان در فیلم‌های دیگری چون »ورود آقایان 
ممنوع«، »زن‌ها فرشته‌اند« و... مشاهده کرد. به 
واقع ایده‌ای دم‌دســتی‌تر از آن برای ساخت اثر 
کمدی وجود ندارد که مدام روی ســوءتعبیر از 

کلمات، آدم‌ها، و موقعیت‌ها مانور داده شود!
تینا پاکــروان، کارگــردان ایــن فیلم در 
مصاحبــه‌ای گفته: »اثر من کمدی نیســت و 
فانتزی است و مختصات فانتزی متفاوت از درام 
است.« ما هم معتقد هستیم که کمدی و فانتزی 
جدای از هم هستند، اما به واقع فانتزی هم برای 
خود قاعده و قانون دارد. نمی‌شود یک جای فیلم 
از کمدی وام گرفت یک جا از واقعیت و مستند، 

یک جا از فانتزی، یک جا از آثار قبلی بازیگران 
و... به طور کلی، انتظار هر نوع ساختار و منطق و 
داستان از این اثر به ذات ‌اشتباه است. حتی هدف 
اصلی فیلم، یعنی خنداندن تماشــاگر را هم که 
بررسی کنیم می‌بینیم در آن هم توفیقی نداشته! 
پس هدف فیلمساز از ساخت این فیلم چه بوده 
است؟ این فیلم به قدری حفره و پلان و سکانس 
بی‌ربط دارد که به هیچ وجه هم نمی‌توان آنها را 

به هم چسباند.
 آدم‌هــای این فیلم هر کدام در یک جزیره 
هســتند و هیچ کدام نمی‌تواننــد به تنهایی و 
حتــی با هم فیلم را جلــو ببرند. وقتی در تیزر 
فیلم مدام روی پرویز پرستویی تأکید می‌شود 
اما فیلم جدای از بازیگر، هویت مستقل و ساختار 
دراماتیک ندارد. ســاختار دراماتیک یعنی این 
فیلمنامه با بازیگرانی غیر از بازیگران فعلی هم 
امکان ســاخت داشته باشــد. این فیلم آن‌قدر 
ضعیف است که حتی نمی‌توان با اغماض آن را 

فیلــم »مغزهای کوچک زنگ زده« تصویرگر 
دنیایــی ذهنی و غیرواقعی اســت کــه نکبت و 
خشــونت را همچون افیون نمایش می‌دهد. در 
این فیلم، زشتی و پلشتی نه به عنوان یک مسئله 
اجتماعــی که آدم‌های درون فیلم را در خود فرو 
برد و آزار دهد. بلکه در دنیای برساخته در فیلم، 
بدی و تباهی نوعی اعتیاد است که در روح و مغز 
شــخصیت‌های فیلم تثبیت شده و گویی آنها از 

وضعیت نکبت بار خود لذت می‌برند. 
تازه‌ترین فیلم هومن سیدی، داستان خانواده‌ای 
اســت که در یک محله فقیرنشین که ظاهرا در 
حاشــیه تهران است زندگی می‌کنند. خانواده‌ای 
که برادر بزرگ‌تر آنها )فرهاد اصلانی( رئیس ‌یک 
مافیای تبهکار است که در یک ساختمان خرابه 
و نیمه ساخته به انواع و اقسام جرم و جنایات، از 
جمله تولید و فروش مواد مخدر و آدم‌ربایی و قتل 
و... دست می‌زنند، تا اینکه پلیس آنجا را محاصره 
می‌کند و برادر بزرگ‌تر بازداشــت می‌شود. این 
اتفاق باعث می‌شود تا شاهین، دیگر برادر وسطی 
خانواده )با بازی نوید محمدزاده( که همیشه توسط 
برادر بزرگ‌ترش توسری می‌خورد و تحقیر می‌شد، 
تصمیم بگیرد تا قدرت را در گروه به دست گیرد 

و رئیس ‌این مافیا شود و...
جهان داستانی-سینمایی بنا شده در »مغزهای 
کوچک زنگ‌زده« البته خلاقانه و بکر نیست و با 
تلفیقی تقلیدی از فیلم‌های هالیوودی با موضوع 
آدم‌های پیرامونــی و زاغه‌نشــینان و فیلم‌های 
اجتماعی آمریکای لاتین شــکل گرفته است. اما 
آنچه این فیلم را جلوه بخشیده، افراط در پلشتی 
دنیا و نفرت‌انگیز بودن »انسان« است. سیدی سعی 
کرده تا مخاطب خود را از دست و پا زدن جان فرسا 
و جان کندن بی‌وقفه مشتی انسان در باتلاقی که 
خود فیلمساز آن را به وجود آورده سرمست کند! 
اما آنقدر سرگرم این استراتژی بوده که فراموش 
کرده که داســتان فیلم، منطق و باورپذیری هم 
لازم دارد. به همیــن دلیل هم این فیلم به رغم 
واقع‌گرایی ظاهری و رئالیسم، تخیلی است و یک 

باتلاق مصنوعی را نمایش می‌دهد.
تصویر فقر در این فیلم، کارکرد توریســتی و 
تزیینــی دارد و عمق و معنــا نمی‌یابد. چون فقر 
آدم‌های درون فیلم از ســوی کارگردان به دنیای 

جایگاه مهم رسانه به عنوان نیرویی تاثیرگذار 
در توســعه فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده 
نیست.رسانه‌ها امروزه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی 
مردم هستند و در جهت‌دهی به افکار و رفتار عموم 
افــراد جامعه و در نتیجه آن در موفقیت‌ها و عدم 
موفقیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش 
کلیدی دارند. محتوای تولید شــده در رســانه‌ها 
برآمده از سیاست‌ها یا اهداف آنهاست که می‌تواند 
در راستای منافع ملی یک کشور و یا درتضاد با آن 
باشد. تیتراول یک روزنامه، پست اینستاگرامی یک 
مقام مسئول و یا زیرنویس یک شبکه تلویزیونی 
قادر اســت فضای اجتماعی و اقتصادی را آشفته 
و یا برعکس موجب هدایت توانمندی‌ها به مسیر 
درست شــود.در یک کلام، آن کس که رسانه را 

ظرفیت اربعین در برنامه سازی صداوسیما

فرهنگ فست فودی

نگاهی به فیلم
 »مغزهای کوچک زنگ زده«

غرق شدن در زشتی و پلشتی
آرش فهیم

داستان تحمیل شده است. در فیلم می‌بینیم که 
سرپرســت خانواده -برادر بزرگ‌تر، با بازی فرهاد 
اصلانی- رئیس ‌یک مافیای تبهکار اســت و بعدا 
می‌فهمیم که حجــم زیادی دلار را مخفی کرده 
و زمین و مــال و اموال هم دارد. اما اینکه چرا با 
چنین پشتوانه‌ای در نکبت زندگی می‌کند و حتی 
خانه‌اش یک دوش حمام درســت و حسابی هم 

ندارد، مشــخص نیست. همچنانکه معلوم نیست 
او در تمام مدت قبــل از زمان درحال روایت در 
فیلم، چگونه چنین قلعه‌ای را در حاشیه پایتخت 
بنا کرده و در آن به انواع جرائم و جنایات دســت 
زده و هیچ کس کاری به کارش نداشــته اســت! 
بعد هم کــه پلیس به محاصــره او می‌پردازد و 
بازداشتش می‌کند، هیچ‌گاه سراغ خانه و اطرافیان 
او نمی‌روند! این درحالی است که همه می‌دانیم، 

وقتــی رئیس‌ یک باند مخوف تبهکار دســتگیر 
می‌شــود، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، خانه و 
خانواده چنین فردی را هم تحت شناســایی قرار 
می‌دهند و حتی دم و دستگاه و ملک و املاکش 
را حداقل برای مدتی تحت تصرف قرار می‌دهند. 
در فیلم مشــخص نمی‌شــود که یک جوان 
مذهبــی، چگونه بــا این خانواده وحشــتناک و 

خلافــکار بر می‌خورد و تصمیــم می‌گیرد که به 
خواستگاری دختر آنها برود؟ اما بزرگ‌ترین غلط 
ســاختاری فیلم، خفه کردن و زنده ماندن دختر 
اســت. پس از رســوایی نصفه و نیمه‌ای که برای 
دختــر پیش می‌آید، برادرها او را خفه می‌کنند و 
بعد هم جسدش را به حیاط می‌برند و می‌خواهند 
در باغچه خانه چال کنند. در همه زمان انجام این 
کار، پدر و مادر دختر هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند 

و کاملا خونسرد، کنار می‌نشینند تا دخترشان خفه 
شود! بعد هم که دختر به ظاهر کشته می‌شود هیچ 
بی‌تابی از خود بروز نمی‌دهند! پس از آن هم که 
مشخص می‌شــود زنده است، سالم و سلامت به 
زندگی خودش ادامه می‌دهد. این درحالی است 
که یک ذهن ساده هم می‌فهمد که فردی که در 
حد مرگ خفه و یا دار زده می‌شود حتی در صورت 
زنده ماندن، وضعیت متعادلی نخواهد داشــت و 
حداقل اینکه گردنش مشکل می‌یابد یا صدایش 
می‌گیرد. اما در »مغزهای کوچک زنگ زده« هیچ 

یک از این بدیهیات رعایت نشده است.
یکــی از کمبودهای فیلم‌هــای به اصطلاح 

اجتماعی و انتقادی سینمای ما، فقدان کاتارسیس 
یا پاکسازی روانی اســت. یعنی وضعیتی که در 
نهایت مخاطب به درک تازه و رو به بهبود از دنیای 
درون و بیرون خودش برسد در چنین آثاری ترسیم 
نمی‌شود.فیلم »مغزها...« هم ذهن و دل مخاطب 
خود را در باتلاق انحطاط و تباهی غرق می‌کند، 
بدون اینکه در نهایت از این دنیا بیرون بیاورد و روح 
مخاطب را نجات دهد. برخلاف بسیاری از فیلم‌های 

گانگســتری سینمای جهان که با وجود خشونت 
فراوان و نمایــش آدم‌های منحط و جنایتکار اما 
در نتیجه‌گیری، مخاطب را به سمت زندگی بهتر 
تشــویق می‌کنند. مثل فیلم »جاده تباهی« که 
فرزند یک گانگســتر، پــس از همراهی با پدرش 
و دیدن همه زشتی‌های زندگی او، به این نتیجه 

می‌رسد که باید راهی مغایر را در پیش بگیرد.
ســیدی در مصاحبه‌ای و در پاسخ به سؤالی 
درباره آسیب‌شناسی و راه‌حل در این فیلم گفته 
بــود: »... برای من خیلــی اهمیتی ندارد که این 
مشــکل چطور حل می‌شــود، من سعی‌می‌کنم 
آیینــه‌ای برای نمایش تلخی‌ها و ســیاهی‌ها در 

سینما باشم و اینقدر به این نوع فیلمسازی ادامه 
می‌دهم کــه تلخی‌ها در جامعــه کمتر و کمتر 
شوند.« در مواجهه با چنین دیدگاهی، این سؤال 
پیش می‌آید که وقتی یک فیلم از نمایش واقعیت 
دور است، آدم‌ها و دنیایی غیرقابل باور را نمایش 
می‌دهد و اساســا منفذی برای خروج از بدی را 
قائل نیست، چطور می‌تواند تلخی‌ها را در جامعه 
بکاهد؟! ضمن اینکه »مغزهای کوچک زنگ زده« 
یک فیلم اجتماعی به معنای واقعی کلمه نیست، 
چــون در این فیلم جامعه به معنای واقعی کلمه 
دیده نمی‌شود بلکه یک فضای مصنوعی و جعلی 
را شاهد هســتیم که هویت و تاریخ و جغرافیای 
مشخصی ندارد. البته یک فیلم لزوما نباید واقعی 
باشد، همچنانکه بسیاری از آثار مهم تاریخ سینمای 
جهــان در قالب‌های علمی تخیلی و افســانه‌ای 
ساخته شــده‌اند که نسبتی با واقعیت ندارند، اما 
هر فیلمی در هر ژانر و با هر شکلی، باید باورپذیر 
و منطقی به نظر برسد. فیلمی که ربطی به جامعه 
امروز ما ندارد و حتی روابط انســانی مناســبات 
ابتدایی زندگــی اجتماعی در آن وجود ندارد، نه 
تنها یک فیلم اجتماعی نیست بلکه تأثیر اصلاح 

گرانه‌ای هم بر مردم ندارد.

رسانه‌ها به نقدینگی سرگردان 
چه جهتی می‌دهند؟!

محمد محمدی

* شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای به طور شبانه‌روزی مشغول تبلیغ آپارتمان‌های 
لوکس و یا ویلاهای با شکوه با وعده اعطای اقامت دائم هستند. البته خریداران 
املاک در این کشورها علاوه‌بر خارج کردن ارز از کشور،خود نیز بعضا گرفتار 

کلاهبرداری‌های دلالان و خلف وعده مسئولان درکشورهای مقصد می‌شوند.

کنترل می‌کند، اذهان را نیز می‌تواند کنترل نماید.
یکی از موارد تاثیرگذاری رسانه‌ها به ویژه در 
زمینه اقتصاد، کنترل و هدایت نقدینگی سرگردان 
اســت. طبق آخرین آمارها مقادیری بالغ بر 250 
تن طلا و ســکه و رقمی بیش از 20 میلیارد دلار 
ارز خانگی در اختیار هموطنان بوده و این درحالی 
است که فعالان اقتصادی مشکل عمده واحدهای 
تولیدی کشور را کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند! 

نقدینگی ســرگردان را به ســیل مخربی تشبیه 
کرده‌اند که بعد از رها شــدن می‌تواند در مسیر 
خود اقلام مختلف و بعضا ضروری را دچار شوک 
قیمتی نماید. هجوم جمعیتی بالغ بر شش میلیون 
نفر جهت خرید یک خودروی داخلی و التهاب در 
بازارهای گوناگون همچون مسکن، نمونه‌هایی از 
این سیل است. آوار سنگین این سیل مخرب نیز 
نهایتا بردوش قشر آســیب‌پذیرجامعه سنگینی 

می‌کند.
متخصصان اقتصادی هدایت این منابع عظیم 
مالی به سمت تولید را سبب افزایش میزان‌اشتغال 
و رشد اقتصادی می‌دانند که تحقق آن بی‌تردید با 
شراکت دادن مردم در طرح‌های بزرگ اقتصادی و 
با تدابیر دولت و بانک مرکزی امکان‌پذیر است. از 

این روست که رهبرمعظم انقلاب مکررا با تاکید بر 
اهمیت این مسئله، از اصلاح نظام بانکی و هدایت 
نقدینگی بــه عنوان راهکارهای عبور ازشــرایط 
کنونی کشورنام برده و کنترل و مدیریت نقدینگی 
سرگردان را ازمسئولین مربوطه مطالبه نموده‌اند. 
بنا به اظهارات کارشناســان اقتصاد، مشکل 
نقدینگی سرگردان و مبلغ سرسام‌آور آن یکی از 
دلایل اصلی گرانی‌ها و از عوامل آسیب‌پذیربودن 

کشور دربرابرتحریم‌ها بوده است.نقدینگی ناشی از 
خلق پول بدون پشتوانه، در خرداد ماه امسال به 
رقم سرسام‌آور یک تریلیون و 582 هزار میلیارد 
تومان رســید که افزایش 220درصدی را درطی 

مدت پنج سال نشان می‌دهد. 
در ایــن میان رســانه‌های داخلی و خارجی 
و شــبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بیکار 
ننشســته و هر کدام بر اساس منافع خود آدرس 
مــورد نظر را بــه این نقدینگی ســرگردان ارائه 
می‌کنند. صدا وســیما که شعار اقتصاد مقاومتی 
را ســرلوحه کار خود قرارداده، در طی این سالها 
برنامه‌های تحلیلی بسیاری درمورد لزوم ساماندهی 
و هدایت نقدینگی تهیه و پخش کرده است. این 
رســانه در زمینه‌های مربوط به فرهنگ مصرف 

تولیدات داخلی، فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ تولید 
و تعاون و نهایتا تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ از 
سطح تبلیغ یا نهایتا تبیین مسئله فراترنرفته است.

بکارگیری اسپانسرهایی با فعالیت‌هایی سوداگرانه 
همچون موسسات کنکور ویا شرکت‌های تجاری 
و کم توجهی به اسپانسرهای عرصه تولید،گواهی 

براین مدعاست.
رســانه‌های مهاجم و یا رقیب نیزبا آگاهی از 

اهمیت موضوع، هریک -با توجه به سیاســت‌ها 
و منافع خود -نســخه‌ای برای ایــن درد مزمن 
می‌نویســند. در این میان بی‌بی‌سی فارسی گوی 
ســبقت را از رقیبان خود ربوده است.کارشناسان 
این رسانه در هر فرصت ممکن ضمن تلاش برای 
القای کم بازده بودن سرمایه‌گذاری در بورس و یا 
فعالیت‌های تولیدی؛مخاطبان را به خرید ارزهای 
بیشتر تشویق می‌کنند.این درحالی است که بازار 
بورس تهران از موفق‌ترین بورس‌های جهان بوده و 
از طرفی هجوم برای خرید ارزنتیجه‌ای جز افزایش 

نرخ آن و التهاب در بازارنخواهد داشت. 
خرید ملک در ترکیه،امارات و گرجســتان با 
وعــده اخذ اقامت در این کشــورها یکی دیگر از 
آدرس‌هایی اســت که به این ســرمایه سرگردان 

داده می‌شــود. در این رابطه شــبکه‌های فارسی 
زبــان ماهواره‌ای به طور شــبانه‌روزی مشــغول 
تبلیغ آپارتمان‌های لوکس و یا ویلاهای با شکوه 
بــا وعده اعطای اقامت دائم هســتند. نتیجه این 
بازاریابی‌ها،خــروج مبلغی بالغ بــر 1/6 میلیارد 
دلار برای خرید املاک در ترکیه در طی هشــت 
ماهه نخســت ســال جاری میلادی بوده است.

البته خریداران املاک در این کشــورها علاوه‌بر 

خــارج کردن ارز از کشــور،خود نیزبعضا گرفتار 
کلاهبرداری‌های دلالان و خلف وعده مســئولان 
درکشــورهای مقصد می‌شــوند. علاوه‌بر بحران 
سازی‌های بی‌امان بعضی موسسات مالی و تعاونی 
که بعضا با سوءاستفاده از نام‌های مذهبی و اعتماد 
مردم هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را به 
یغما برده اند؛سایت‌های اینترنتی فروش سکه نیز 
ازاین مسابقه عقب نمانده و بساطی گسترده‌اند که 

در یک مورد سه هزار مالباخته دارد! 
ســلبریتی‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی 
نیز داســتان همیشــگی خود را دارند.این روزها 
فصل مشترک برخی ازاین مدعیان وطن‌پرستی، 
باز نشر اخبار منفی، تبلیغ مصرف گرایی ونهایتا 
بی‌توجهی به فرهنگ کارآفرینی و تولید بوده است. 
پیام‌ها یا پست‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی اگر 
هم جنبه اقتصادی داشته، عموما به دلیل تضاد با 
الفبای علم اقتصاد، با واکنش‌های منفی متخصصان 

اقتصادی روبرو شده است.
بنا به اظهــارات اکثرکارشناســان داخلی و 
بین‌المللــی به دلیل ویژگی‌های برجســته ایران 
همچون داشتن امنیت پایدار،دسترسی به آب‌های 
آزاد، تنوع گسترده منابع، همسایگی با 15کشور 
و مهم‌تــر از همه وجود نخبگان جوان، پازل‌های 
تحریمی آمریکا قابلیت تکمیل شدن پیدا نخواهد 
کرد. با این حال بیماری مزمن نقدینگی سرگردان 
ازعواملی است که در گذشته و حال همواره جامعه 

و اقتصاد ایران را آزار داده است.
بدیهی اســت که اقتصاد، تابعی ازمولفه‌های 
گوناگون به ویژه فرهنگ و رســانه است و رسانه 
می‌تواند در کنار مســئولان، جامعه یا ملتی را به 
قله‌های شــکوه و اقتدار و یا به سراشیبی ضعف و 
ناتوانی بکشاند. در اینجا سؤال اصلی این است که 
رســانه‌های داخلی به چه میزان در هدایت منابع 
مالی به ســمت فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری 
جریــان ســازبوده‌اند؟ آنها چگونه ازمســئولان 
تصمیم‌گیر مطالبه‌گری و از فعالیت‌های بانک‌های 
دخیل در نقدینگی - قبل از بروز بحران- تقاضای 
شفاف‌ســازی کرده‌اند؟ به راســتی رســانه‌ها به 

نقدینگی سرگردان چه آدرسی می‌دهند؟!

ضدهنر، ضدفیلم، ضدکمدینگاهی به فیلم »تهران لس‌آنجلس«
ضدمخاطب و...  احمد سیمای عراقی

جزء سینمای بدنه دانست. اصولا وجود سینمای 
بدنه برای گردش چرخ اقتصادی سینما لازم است. 
امــا این فیلم با آنکــه در هفته اول فروش خوبی 
داشــت تماشــاگران را از خود دلزده کرد. وقتی 
فیلم یک هارمونی ندارد باید یک جریان حرکتی 
صحیح داشته باشد، وقتی اینها را ندارد باید یک 
نقطه اتکا و پیش‌برنده داشته باشد، وقتی یک اثر 
هیــچ یک از این عناصر را ندارد باید گفت آن اثر 

اصلا فیلم نیست! 
حتی نمی‌توان خیلی وارد محتوای فیلم شد 
چون اساســا چیزی به نام محتوا به شــکل قابل 
قبولی در آن وجود ندارد. وقتی ســایه اسپانسرها 
در فیلم آن‌قدر پررنگ است که دست کارگردان را 
بسته و به جای آن دست تهیه‌کننده را باز گذاشته 

نمی‌توان انتظار دیگری از فیلمساز داشت. 
کمدی فیلم هم همچون آثار مشــابه، متکی 

به عبارات و کلام اســت و در آن اساسا موقعیت 
کمدی دیده نمی‌شود. باور کنید دوران تکیه‌کلام 
و تکرار آن در ســینما گذشته و نمی‌توان با این 

سلاح زنگ‌زده و از رده خارج شده تماشاگر را به 
خنده وا داشت. واقعا چه لزومی دارد که ادبیات 

لمپن‌ها را به کار بگیریم؟


